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 چكيده
نيست كـه تنها صداي راوي متن اصلي،شده هاي روايي ترجمه هنگام خواندن متن

بـه،صداي مترجم. بلكه صداي مترجم نيز با آن تركيب شده است شود؛ شنيده مي

و زباني در ترجمه نمايان مـي گوناگون،هاي شكل . شـود از طريق عناصر فرامتني

بـين،ي اُسـاليوان به عقيـده است؛ زيرانمايانتر بيشصدا در ادبيات كودك اين

افزون بـر؛ي نامتقارن وجود داردا رابطه) كودك(و مخاطب) سال بزرگ(نويسنده 

احسـاس تر،، بيشنسبت به ديگر انواع ادبي،كودكي آثار در ترجمهمترجم اين،

را رو، حضور كند؛ ازاينميآزادي عمل  مي نماياندر متن خود  اين مقاله،. سازد تر

بـراي رسـيدن بـه ايـن. دادن تفاوت روايت مترجمان شكل گرفت با هدف نشان

هاي هانس كريستين اندرسن بـا سـه داستان هدف، نخست، سه داستان از مجموعه

و محمدرضا شمسي گوناگون از احمد كسايي ترجمه پريسا-پور، جمشيد نوايي

د همايون و صـداي ايـن مترجمـان، و سـپس، حضـور ر آثـار روز انتخاب شـد

و مدل ارتباطي اُسـاليوان، شده، براساس نظريه ترجمه و بيكر بررسـي هاي هرمانز

از يـك از مترجمـان بـراي روايـت داسـتانهر،ها نشان داد نتايج بررسي.گرديد

؛اند خود را در متن نمايان ساختهو فرامتني بهره جستهومتني گوناگونهاي روش

بر،درنتيجه ،ندا كردهنقل گوناگونهاي به شكل،سبك روايي خود اساسداستان را

.راوي داردشهاي اي كه يك داستان به تعداد ترجمه گونه به

. ترجمه، حضور مترجم، داستان كودك، هانس كريستين اندرسن: هاي كليدي واژه
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 مقدمه.1

ترجمه اغلب تمايلي نداريم بدانيم در حال خواندن شده، ترجمههنگام خواندن يك متن
مس. هستيم ميئاين شود كه متن اصلي از ترجمه برتر اسـت له از اين باور فراگير حاصل
را بيان مي1كه هرمانز گونه يا همانو 2»ي مـتن اصـلي نماينـده«كند، ما درواقـع ترجمـه

را باره، دراين،3بوش.)10، 2008هرمانز،:نك( كنيم تلقي مي مي ناشران بـه؛ دانـد مقصر
تـا مخاطـب دور نگـه دارنـد مخاطب خواهند مترجم را از ديدمي آنان«بوش،ي عقيده

بـوش.»ترين عمل نوشـتن اسـت ادبي، جسورانهاثري ترجمه ويژهبهترجمه، درنيابد كه
مي اهميت كار مترجم را باور دارد از خواهدو تـرين اركـان اصـلي«مترجم ادبـي يكـي

و ترجمه بـه.)23: 2007بوش،( شناخته شود»ارتباط بشري تمايزي كه بين متن اصلي
و بـها شده است ترجمه شاخه سبب،وجود آمده ي ضعيف از نويسندگي انگاشته شـود

هايو مهارتمترجمان، گردندميبرخي از نويسندگان تكريمكه درحالي4ي بسنت گفته
باور چنان فراگير است كـه برخـي اين،بسنت گمانبه. شوندميها ناديده گرفته ادبي آن

شـان شده خود در فهرست كارهاي چاپ هاي محققان در سراسر دنيا از گنجاندن ترجمه
).173: 2007بسنت،:نك( كنندمي پرهيز

 زيـرا؛ انـدكي متفـاوت اسـت،مخاطب متن هستند،له هنگامي كه كودكانئاين مس
وازها هنوز آن و ترجمه وجود چنين تمـايزي آگـاه طور كليبهتفاوت ميان متن اصلي

مي را راويگو ها قصهآن. نيستند و يي كـه پـيش گـو قصـه؛دداننـ قصه  از سـن خوانـدن
آن،نوشتن، معمولاً هـا؛ غافل از اينكه اگـر داسـتان آن ان استوالدين يا مربي مهدكودك
آن،ترجمه شده باشد اگـر.كنـد ها تعريف مـي درواقع اين مترجم است كه قصه را براي

؛ خواهـد بـود گونـاگوني روايـت آن هـم نحـوه،از يك مترجم داشته باشـد متني بيش
گويـد مـي6نيـن از اُويت نقل به5اسُاليوان. كه در متن اصلي تعدد راوي وجود ندارد درحالي
آني ادبيات كودك هايي كه مترجمان در ترجمه روش از برگرفتـه،كنندمي ها استفاده از

آنتصويري است كه انبـه همـين دليـل اسـت كـه مترجمـ؛از كودك دارندانهريك از
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بهيمتن گوناگون گـويي يـك داسـتان بـه،انـد هاي مختلف ترجمـه كـرده شكل واحد را
.)205: 2003اسُاليوان،:نك( چندين شكل متفاوت روايت شده است
سـ داستان در اين مقاله، سه داستان از مجموعه ه هاي هانس كريسـتين اندرسـن بـا

و محمدرضـا شـمسي گوناگون از احمد كسايي ترجمه پريسـا-پـور، جمشـيد نـوايي
آن روز انتخاب شده همايون و صـداي ايـن مترجمـان، در هـا، براسـاس انـد تـا حضـور
و بيكر نظريه اسُاليوان،1هاي هرمانز و تفـاوت روايـتو الگوي ارتباطي بررسـي شـوند

.مترجمان آشكار گردد

ي پژوهش پيشينه.2

در وجودبا  صـحبت اين نقـشي دربارهندرتبهي، الملل بين ارتباطاتنقش مهم ترجمه
بهاين امر. شده است  لبتـه،ا؛متـون غيرادبـي صـادق اسـتيي ترجمـه حوزهدر ويژه،،
مي درباره گويي هيچ عامل،گويند متن وارد زبان مقصد شده استي متون ادبي هم تنها

.تغيير زباني نقش نداشته استيناوجودآوردن فعالي در به
به تا زماني ي دوم اي مستقل درنيامد، يعني تا نيمه صورت رشته كه مطالعات ترجمه

،3لپيهـالماز نقـل بـه،2پكـانن.نشـد منـد بررسـي نظـام شكلي قرن بيستم، نقش مترجم به
يـك گـاه ممكـن اسـت متـرجم كـه گويـدمي مترجمبه گوناگونهاي نگرشي درباره
و گاهگرفته در نظر4ساده برگردانِ نشانه فـراوان هاي متخصصي متعهد با توانمندي شود
و هاي شناختي عمل مـي اي بين محيط عنوان واسطه كه به قـادر بـه در امـر ترجمـه كنـد
و انتخاب است تصميم  موضـوع ايـن،5ي كاسـتر گفتـهبه.)9: 2010پكانن،:نك( گيري
زمـان دو ويژگـيي ترجمـه اسـت كـه هـم»ورگـهد«يـا»دوگانه«ي ماهيت دهنده نشان

و مستقل در بافـت فرهنگـي: دهدميبه ترجمهرا»اشتقاقي«و»مستقل« اجتمـاعي خـود
و بازتوليد متني ديگر ايـن.)25: 2008كاسـتر،:نك( اشتقاقي در مقام بازنمود، بازسازي

بر»باز«پيشوند  ي بر گفتهواست در فرايند ترجمه نقش فعال مترجمو اثرگذاريدليلي
مي بودني چندصدايي بارهدر هرمانز  بنـابر.)11: 2008هرمـانز،: نـك( كند ترجمه تاكيد
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در كسـبراي مقصـد جامعـه مخاطبـان،فعـالينقش ـبسنت، متـرجم بـا داشـتن باور
و آثـاراي نويسـنده دربارهتر بيشاطلاعات  را بـا آنـانو كنـد يـاري مـيشي خـارجي
: نـك( سـازد آشـنا مـي رفته است،هاي جديد نويسندگي كه در متن اصلي به كار روش
.)174: 2007بسنت،

رااو؛داردنگاهي ديگر به مترجم1موسوپ ؛ سـپس دانـد مـي كننـده قـول نقلمترجم
كه نتيجه مي  تركيـب اصـليي صداي مترجم با صداي نويسـندهي متن، در ترجمهگيرد
و كلام نقل مي : 2،2010تايوالكاسـكي: نـك( شـود هرگز مانند بافت اصلي نميشده شود
درحـال پيوسـته،،كـه مترجمـان؛ او بر اين باور استمشابه داردينيز نظر3شياوي.)5
و تقليـد كلمـات راوي« و تكرار حضـور،رو يـنااز؛ هسـتند»همكاري در توليد گفتمان

ميمترجم را پ .)36: 4،2004بوسو(دكن ررنگ
ميبسنت نيز تشـبيه»تقليـد«ترجمه را بـهاو چراكه؛دهد اين نكته را مد نظر قرار

ميبه كند، مي ي بـه عقيـده.ي آن فـن نويسـندگي را آموخـت توان به وسـيله ابزاري كه
مي وقتي بسنت، آن نويسندگان و در قالـب توانند صداهاي مختلـف را تشـخيص دهنـد

خواهـدتر بيشبراي خود تعيين كنند احتمال اينكه صدايي متمايز،صداها صحبت كنند
و هنگامي كه آن اثر  مترجم اثر نيز قادر خواهد بود صداي منحصـر،شودمي ترجمهبود
را به خود را تعيين كند؛ راما اين بـا،ي اصلي با تقليد از صداي نويسندهمترجم اين كار
مي زبان مقصد كه همان در زباني متفاوت .)174: 2007بسنت،:نك(دهد است، انجام

»نقش ارتبـاطي دوتـايي«اگر ويژه،به؛كند اين مطلب نقش مترجمان را برجسته مي
: نـك(6ي مـتن مقصـدو فرسـتنده5أمخاطب مـتن مبـد: را براي مترجم در نظر بگيريم

بي بسنتبه گمان.)29: 2008، كاستر ف نيز عاليـت معني است اگر ترجمه را چيزي جـز
 برابـردر»خواننـده« در جايگـاه نخسـت،،هميشه،ادبي در نظر بگيريم؛ چراكه مترجمان

و بازآفرين متن به زبـان ديگـر«عنوانبه،سپسو گيرند متن قرار مي  فعاليـت» بازنويس
هـايي ويژه از مهارتاو بر اين باور است كه مجموعها،درواقع.كنند خود را شروع مي

هـاي كه كمتـر از مهـارتها اي از مهارت؛ مجموعهتا ترجمه انجام گيردادبي نياز است 
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ب مي؛نيستندأشده در متن مبد كارگرفتههادبي بايسـت در چـارچوب مـتن چراكه مترجم
.)174: 2007بسنت،:نك( كار كندأمبد

و تصميملهئمس راي انتخاب معادل »سبك متـرجم«گيري مترجم در فرايند ترجمه
بـه كـه دهـد انجـام مـيراهـايي انتخاب سلسلهمترجم معمولاً، به تعبير بيكر؛ اند خوانده
انجامنـد؛ پـس مـي گونـاگون اي از الگوهاي زباني مكرر در سـطوح آمدن مجموعه پديد
و منحصر به خود مترجم هستندها اين انتخاب احتمالاً .)245: 2000بيكـر،:نك( فردي

بـه عوامـل،هـا را انجـام دهـدد يـا بايـد ايـن انتخـاب توان اينكه مترجم تا چه ميزان مي
از اين عوامل عبارت. بستگي دارد گوناگون و زبـان اثـر، نوع مـتن،:اند بافـت فرهنگـي
و موقعيتياجتماعي .انجام گرفته استزير تأثير آن كه ترجمه، زمان

و مدل كه براي بررسي ترجمه فراوانيمطالعات در كنار ب ها كاررفتـه در ايـنههاي
،ي بيكـر به عقيـده.است بارها بررسي شدهمترجمان نيز هاي انتخاب،شدهارتباط انجام 
و جـداكردن،بررسي سبك مترجم وجـود دارد برايمشكلي كه هـاي ويژگـي تفكيـك

.)246و245: همان( متن استديگر هاي از ويژگياوسبكي 
و چگـونگي نمـود اثرگذار براي توصيف نقش اصـطلاحات،آن در مـتن متـرجم

»صـداي متـرجم«،)308: 2،1995ونـوتي(»متـرجم1پيدايي«: كار رفته استهب گوناگون
و(»متـرجم3ردپاي«و)30تا27: 1996 هرمانز،( ،بيكـر؛12و4،1981:11شـورت لـيچ

مخاطب يا ويراستار تلاش با وجودهرمانز معتقد است كه صداي مترجم، ). 245: 2000
مي براي ساكتو ناشر، هايو ديگر ويژگي5ي فردي اما بين لهجه؛شود كردن آن، شنيده
آن،ديگر سوياز. شود هاي موجود در متن تفاوتي قائل نمي ويژگي ست كـها ونوتي بر

تا مترجم را نمايان غيرمعيار صداي خوديهاحلد با استفاده از راهكنرا واداراوتر سازد
.)50: 2010پكانن،:نك(را بلندتر كند 
در حاضر از نظريه پژوهش و بيكـر حضـور متـرجم اسـتفادهي بـاره هـاي هرمـانز

ميهرمانز عناصر فرامتني زيرا؛كند مي بـر تـر، بـيش،و بيكردهد را در كانون توجه قرار
مالگوهاي  ميأتاند، به كار برده ترجمانكه و تشـخيصي لازمـه نخستين. كند كيد الگـو
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آن گزينهي فردي مترجم، وجود لهجه و دومين انبيكه بيكر گونه همان،ي انتخاب است
هنگـام اگـر مترجمـي؛)245: 2000بيكـر،: نـك(ي خـاصا گزينـه كردن تكرار،كند مي

به انتخاب هاي موجود ترجيح دهد، خاص را بر ديگر روشيروش صورت مكرر، كردن،
و از ويژگيوشميو از خصوصيات آن مترجم محسوبااين تمايل  بـهاشياي سبكهد
.آيد شمار مي

 نقش مترجم در ادبيات كودك.3

مي ادبياتي بر ترجمهيمرور ابتـدا ترجمـه، بـراي هـا كتابانتخاب دهد كودكان نشان
و تربيتي صـورت گرفتـه اسـت هدف راساسب اهـداف،1لتـيي گفتـه بـه. هاي آموزشي

رايترجمه براي كودكان طيف از گرفتند دربرميوسيع آنكه باورهـاي تـوان مـي هـا ميان
و تربيت اخلاقي را نام بردو ديني تنـوع در انتشـارات ايجـاد سببهمين امر؛سرگرمي

ش .)111: 2010لتي،:نك(د ادبيات كودك
درئاين مس ي دورهاز،ي ادبيات كودك در ايـران هـم كـه درواقـع ترجمهي بارهله
مي شد،آغاز،از سانسكريت به پهلوي ودمنههكليلي با ترجمه،ساساني : نـك(كند صدق

و قا ي مشروطه با آغاز رسمي ترجمه براي كودكان در دوره.)434: 1382ي، ئينمحمدي
 تـر، بـيش،شـروع شـد، مترجمـان3لافـونتنو2از ازوپهـاييي داسـتان كه با ترجمـه

مي كتاب كه هايي را انتخاب  دانسـتند مـي اخلاقـي بـراي كودكـان مناسـب ازنظـر كردند
).436و 435: همان(

و چـه در ايـران،است كه مترجمانتوجه جالب آثـاري در ترجمـه، چه در غرب
مي روشانكودك ادبي سـاختن بـوميو تغيير بافت فرهنگي كنند؛ هايي مشابه را انتخاب

و حتي مراسم مذهبي مكان،اسامي خاص مت از روشها براي فهـم رجمان هايي است كه
آنبهتــر كودكــان  و ســرگرممترجمــان معمــولاً،. نــدبر مــي هــا بهــره از كــردن كودكــان

آننكردرگير  داننـد مـيأمبد از متن خود دورشدن دليلاللفظيي تحت با ترجمهراها دن
ازيهــاي ترجمــه كوشــند مــي،رو ايــناز؛)118: 2010لتــي،: نــك( و روان ارائــه دهنــد

به. بپرهيزندسازي متن بيگانه : نـك( انجامـد مـي»بازنويسي متن اصلي«چنين رويكردي

1. Lathey 
2. Aesop 
3. La Fontaine 
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و قــا گويــد متــرجم ادبيــات كــودك، مــي،1ولســتونكرفت.)436: 1382ي، ئينمحمــدي
و رسـوم ناآشـنا گـيج مكانتأكيد بر نام نبايد با را مترجمان بر اين باورند كه كودكان  ها

.)118: 2010لتي،:نك(د كر
از،دآمـ مـي شماربه پسنديده نيز ايرانترجمه در اين روش حتـي اگـر مترجمـان

السـلطنه ابـراهيم صـنيع.كردنـد هايشـان اسـتفاده مـي هاي فارسي در ترجمه المثل ضرب
اخـلاق با عنوان،اشي ترجمه در مقدمه،شمسي 1280در سال،باشي به عكاس معروف
ميأمتن مبد كاري آشكارا به دست،مصور و اشاره ميكند را خاطرنشان سـازد كـه مـتن

و اصلاحبراي فهم بهتر  و قـائيني،: نـك(كـرده اسـت كودكان ترجمه : 1382محمـدي
437(.

 حضور پراكنده:زمفهوم صداي مترجم از ديدگاه هرمان.4

مس هرمانز از ديدگاه روايت و معتقـد اسـتي صـداي متـرجم مـيلهئشناسي به پـردازد
: 1996هرمـانز،: نـك(پنهان، همواره در مـتن وجـود دارد صداي مترجم، هرچند گاهي 

در پشـت صـداي راويو بر اين باور است كه صداي مترجم ممكن است كـاملاًا.)23
و رديابي آن را در متن ترجمه غيرممكن سازد يـلدل بـه،در هر صـورت،اما؛پنهان شود

و مكاني از متن مبدي فاصلهداشتن  نم هاي بخشدرأ،زماني ميزير :شود ايان
كه هاي در متن• ؛ي آن بازي با كلمات استويژگخودارجاع
كه متندر• تعبير دقيق متن نه تنها به يـك؛ در اين متون،دارند» بافت چندپهلو«هايي

 مـتن تشـخيص ماهيـت اصـلي بافت بلكه به چندين بافت بستگي دارد به همـين دليـل 
: نـك( نجامـدبيممكن است به حذف يـا توضـيح از طريـق پـاورقي يـا داخـل پرانتـز

).181: 2،1993دلاباستيتا
بن«با عنوان،هرمانز در يكي از مقالاتش و مي،»هاي متني بست تناقضات كه كند بيان

و حاشيه هايمترجم در نظر»صداي متمايز« مي فرامتني دهد نيـز نمايـان اي كه بر كارش
را براي رديابي حضـور متـرجم در مـتن موضوعاين.)12: 2008هرمانز،:نك(دشو مي
.توان به فهرست بالا اضافه كرد مي

1. Wollstonecraft 
1. Delabastita 
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و سبك مترجم.5  بيكر

و غيرزباني مترجم ردپايي است كه درقالب ويژگيسبك،بيكر نظراز  پديـدار هاي زباني
و بر ايـن بـاور اسـت كـها. گيرد را نيز دربرمي»صداي مترجم«مفهوم،بنابراين؛شود مي

را نشـان متـرجم سـبكدتوانـمي،ترجمهدر ويژهروشيازمترجمي پيوستهي استفاده
وو سبك متـرجم در پيشـگفتاريا معتقد است صدا،همانند هرمانز،بيكر.دهد  پـاورقي

،تـر از همـه بـه نظـر او مهـم.دشـو نمايـان مـي،ده اسـتكرارائه در متنكهيهاي شرح
سـجاوندي هـاي نشـانه كـاربرد چگـونگيو حتيشهاي زباني مترجم، طرز بيان عادت

رفبهدر سراسر متن بارهااست كه  .)249تا246: 2000بيكر،:نك(اندتهكار
معتقـدو دانـد را جـدا از يكـديگر مـيو ادبي1شناسي حقوقي سبكبيكر همچنين،
؛ زيـرا شـوند مـي شناسـي حقـوقي بررسـي هاي زبـاني ازطريـق سـبك ويژگي است كه
مي بدين بنويسنده زباني هاي توان عادت وسيله مطالعـه رونـد، مـي كارهرا كه ناخودآگاه
ت نويسـنده شناسي ادبي به چگونگي دسـتيابي كه سبك درحالي؛ردك  هنـري هـاي ثيرأبـه

.)249: همان(پردازد خاص مي

و ترجمه الگوي.6  ارتباطي روايت

كـهو غريـب بيگانـهيهـاي ترجمـه بـا خـود سـاختن به نمايانونوتي مترجمان ادبي را
و روان نيستند اقـاسُـاليوان معت خوانـد؛ امـا فرامـي،استاندارد حضـور شناسـاييتسـد

،ارتبـاطي روايـت شـياوي الگـوي به كمـك،هاي روان نيزي مترجم در ترجمه پراكنده
تـوان از روي متـرجم را مـيي حضـور پراكنـده الگـو، براسـاس ايـن. است پذير امكان
.)198: 2003اسُاليوان،:نك(تشخيص داد ه، كار گرفتهباش كه در ترجمهيهاي روش

را الگوي نخست،براي شروع )36: 2004بوسـو،(1ي در شكل شـماره ارتباطي چتمن
:يمكن بررسي مي

 مدل ارتباطي متون روايي:1ي شكل شماره

 متن روايي
---پنهاني نويسنده...يورا شنوتراوي---پنهاني ندهخوان...عيواقي نويسنده
 واقعيي خواننده

1. Forensic stylistics 
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مي گونه ايناسُاليوان عناصر متن روايي را :كند تعريف
در؛مربـي سـاكت:ي پنهان نويسنده و چگونـه داسـتان درونعـاملي كـه حضـور دارد
ميآنخواندن  به؛كند را هدايت دهنـدگي تـام نويسنده كه نقش اطلاعحضوري وابسته
.دارد

كه،درواقع،ي پنهان نويسنده در،از خواندن كتـابپساز نويسنده، همان تصويري است
مي ذهن خواننده .بنددي واقعي نقش
مخاطبي كه خود داسـتان فـرض كـرده؛ي پنهان است همتاي نويسنده:ي پنهان خواننده

كه است؛ خواننده و در مـتن نويسندهي وسيلهبه اي نقـش بسـته،ي پنهان به وجود آمده
.است
مي: راوي كه هنگام گفتن قصه شـنيده است صدايي ديگر، بيانبه؛گويد كسي كه قصه را
.شود مي

كم:شنو روايت .وبيش مبهم در داستان كه مخاطب راوي است وجودي

 حضور مترجم در ارتباط روايي.7

و متن اصلي شناسي معمولاً علم روايت ؛ البتـه شـود تمايزي قائـل نمـي ميان متن ترجمه
را هـاي مكتـوب اصـولاً ترجمه زيرا برانگيز است؛ تأمل بود چنين تمايزين خواننـدگاني
مياخم كه طب قرار ازو زماني ازنظردهند و زبـاني مـتن اصـلي جـدا مخاطبـان مكاني

ي پنهـاني را مخاطـب قـرار خواننـده،شـده هاي روايي ترجمـه داستان،درنتيجه؛اند شده
گفتـه،ا توجه به مطالـب پـيشب. اصلي متفاوت استي پنهان متن دهند كه با خواننده مي

كه اين پرسش در ذهن شكل مي قـرارأنقش راوي متن مبدو جايگاهدر مترجم آيا گيرد
و خواننـدگانش كـاربرد براي متن اصـلي ترجمـه1ي شماره شكل رد؟گي مي . داردنشـده

ي مانند شكل شـمارهرا الگودباي،افتد براي اينكه متوجه شويم چه اتفاقي در ترجمه مي
:دهيمو گسترش بسط) 200: 2003،اسُاليوان(2

 شده جايگاه مترجم در متن روايي ترجمه:2ي شكل شماره
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مي همان اسُاليوان خاطرنشان بـه،در هر مقطعي،سالان بزرگازآنجاكه،كند گونه كه
مي جاي به كنند كودكان عمل ماهيت نامتقـارن ارتبـاط در ادبيـات كـودكو اين مسئله
نسبت بـه ادبيـات در اين ادبيات، يا شنودپذيري مترجم در مقام راوي، پيداييانجامد مي
ارتبـاط بـين در ادبيات كودك،بنابراين؛)198: همان( استتر اغلب ملموس،سال بزرگ
خ نويسنده و ي پنهـان زيرا نويسـنده؛نامتقارن استأ،نهان در متن مبدپي وانندهي پنهان
مياوبراساس فرضيات) كودك(نهانپي خوانندهكهسال است بزرگيفرد ؛شـود خلق
وي بين بـزرگي پنهان عاملي است كه فاصله نويسنده،در ادبيات كودك،رو ازاين سـال

دوران كـودكي مربوط به هايي مفاهيم فرهنگي چراكه در چنين متن،كند كودك را پر مي
كودكـان چـه ماننـد هـايي پرسـش.ي پنهـان نقـش دارنـد خواننـده چگونگيدر تعيين 

آنو خواهند؟ تا چه حد انعطاف دارند؟ مي همـواره در ها مناسب اسـت؟ چه چيز براي
و ناشر،ناشر اصلي،دهنويسن ذهن ؛)205: همـان( وجـود دارنـد شده متن ترجمه مترجم
 گيـرد مـي را به عهدهأي پنهان متن مبد مترجم در مقامي است كه نقش خواننده،اينربناب
و خواننـدهمي تلاشو .)201: همـان(شناسـايي كنـد نيـزراآني پنهـان كند نويسـنده

مي،براين علاوه به مترجم نيـز عمـل كنـد؛أي واقعي متن مبد عنوان همتاي نويسنده تواند
ميكسي كه متن مقص و درك،كند تا براي خوانندگان مقصـدد را خلق  كردنـي ملمـوس

به. باشد مي نقلاسُاليوان ، پيـروي از هنجارهـايأگويد مترجم با تفسير متن مبد از شياوي
و اتخاذ روش و گروه را ميان متن ترجمه ارتباطي جديد،هاي ويژه خاص جديـديشده

مياز خوانندگان  فر. آورد به وجود ميا مترجم خواننده،يندادر اين كندي پنهان نيز خلق
ي ايـن خواننـده.ي پنهان ترجمه خواننده: استمتفاوتأي پنهان متن مبد خوانندهباكه 

اما بـا هـم يكـي؛برابر دانستأي پنهان متن مبد با خواننده،اي اندازهتا،توان پنهان را مي
يك رو، ازاين؛)همان( نيستند شـده ترجمـه باطي روايـي بـراي متـون ارت الگوياسُاليوان

مي)3ي شكل شماره( :)همان( كند پيشنهاد
 شده مدل ارتباطي روايي براي متون ترجمه:3ي شكل شماره

م ت:م م  متن مقصد: متن مبدا،
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اسُاليوان به عقيده ي واقعي مـتنو خوانندهأي واقعي متن مبد ارتباط بين نويسنده،ي
مي،كه خارج از متن قرار دارد مترجم واقعيي وسيلهبه،مقصد ،بنـابراين؛آيـد به وجود

. مترجمو صدايأصداي راوي متن مبد: دو صدا وجود دارد،متن مقصد در كلام رواييِ
فرازبـاني اسـت تـا تـر بيشي صداي مترجم كه معتقد است علاوه بر نظر هرمانز درباره

اسُاليوان بر اين باور است كه صداي مترجم را مي و زباني، توان در سطح روايـت شـنيد
را. شناسايي كرد؛ صدايي كه با صداي راوي متن مبدأ يكـي نشـده اسـت  او ايـن صـدا

.)202: همان( نامد صداي راوي ترجمه مي
شد ايناز كه پيشنهوگ همان دو را مـي) مترجم(صداي راوي ترجمه،گفته تـوان از

و رديابي كرد و فرازباني نخست: طريق شناسايي و مانندعناصر فرامتني پـاورقي، شـرح
مي مقدمه، پيشگفتار يا هر نوعهانظر هـاي روشو ديگر، كند اي كه مترجم به متن اضافه
، پـالايش فرهنگـي، حـذف،)سـازي شـفاف(توضـيح، ماننـد در ترجمه نتخابي مترجما

و خلاصه ).90و89: 2000اُيتينن،:نك(افزودن كردن
و صداي مترجم را با توجه به نظريه و بيكر، در ترجمه در ادامه، حضور هاي هاي هرمانز

مي تعدادي از داستان و بـا توجـه بـه الگـوي هاي هانس كريستين اندرسن، بررسي كنيم
را كنـيم چگونـه متـرجماسُاليوان ثابت مـي  هـاي گونـاگونويهـاي متفـاوت، در مقـام

و به خواننده درمي و همچنـين هاي پنهاني متفاوت با خواننـده آيند ي پنهـان مـتن مبـدأ
هم نويسنده مي تراز با نويسنده اي .شوندي واقعي تبديل

 از سه مترجم فارسي آندرسن به سه روايت گوناگونسه داستان.8

؛ ايـن انـدهشـد بررسـي اندرسـني هاي سه مترجم از سه قصـه ترجمه اين پژوهش، در
از ها عبارت داستان :اند

و چنـد قصـهدر»ي ناقلا پسربچه«و»زنه قوطي آتش«.1 ي ديگـر پري دريايي كوچـك
 پور؛ احمد كساييي ترجمه)1381(
ودر»خوك برنزي«،»پسرك شيطان«،»قوطي فندك«.2  داسـتان ديگـر28پري دريـاي
ي جمشيد نوايي؛ ترجمه) 1385(
) 1388( ندرسـنا قصه از هـانس كريسـتيان 110در»گراز برنزي«و»فندك قديمي«.3

و پريسا همايون ترجمه .روزي محمدرضا شمس
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ها هاي فرامتني ترجمه ويژگي.8-1

سههاي فرامتني ابتدا به ويژگي،بررسي حضور مترجم براي . پـردازيم ترجمه مـيو كلي
ازا هاي فرامتني عبارت برخي از ويژگي گفته، بنابر مطالب پيش پيشـگفتار، يادداشـت،: ند

. هاي درون متن در قالب پاورقي يا در پرانتز كه خود مترجم ارائه كرده است شرح
و فارسـي وجـود يادداشـت متـرجم،پـور كسـاييي ترجمـه هاي فرامتني از ويژگي

د وجـو. ديگر به چشم نمـي خـوردي يادداشت مترجم انگليسي است كه در دو ترجمه
ي هرمانز آشـكارا خواننـده را از وجـود متـرجم هايي است كه بنابه گفته چنين يادداشت

دو از حضـور بلكـه،در اين ترجمه خواننده نه تنها از وجود يك متـرجم. سازد آگاه مي
و انگل: شود مترجم آگاه مي مـتني دربـاره يسي كه هر كدام اطلاعـاتي را مترجم فارسي

و وجود ترجمه مياهاي ديگر از داستانهايي اصلي و فارسي . دهنـد ندرسن در انگليسي
ندرسـن،اهـاي، مترجم انگليسي، متن را از زبان دانماركي، زبان اصلي داستان1گريمزبي

مي. به انگليسي برگردانده است را،دهد كه مترجم فارسـي اين امر نشان از زبـان كتـاب
 اسـت؛ي انگليسـي بهـره بـرده بلكه از زبـان واسـطه؛دانماركي به فارسي ترجمه نكرده

: نـك(انجـام داده مسـتقيم اي غير ترجمـه پـور كسـايي،2ي تـوري گفته براساس،درواقع
مس.)58: 1995توري، .نيز صادق استديگر زبان فارسي هاي له براي مترجمئاين

كه،آيد آنچه از يادداشت مترجم انگليسي برمي كـه بـهيايه ترجمهتر بيشاين است
و عجيـب داشـته،ندرسن انجام شدهازبان انگليسي از كتاب  او اشتباهاتي آشـكار و انـد

وهـواي سـبكو حال باشدبه متن اصلي وفادار،تا حد امكانكوشيده است،)گريمزبي(
كه رو، را حفظ كند؛ ازاينندرسناي پيرايه بي يشكلبهاندرسن حتي علائم سجاوندي را

و زياد از نشانهي استفاده(خاص و ويرگول حفـظ كار بـرده،به) ويرگول نقطهي تعجب
.نموده است
ب كسايي اپور در يادداشت خود نيز ميه  نخسـتيناوي كند كه ترجمـه ين نكته اشاره
هاي ديگر كه به زبـان فارسـي ترجمه؛ زيراندرسن استاز كتابا»كامل منقح«ي نسخه

بهياو اند بوده عمدتاً ناقصاند انجام شده ؛اند اختصاص داشتههاي داستان خلاصهاينكه
سـودي نـاقلا پسـربچه پور تنها از يك پـاورقي در داسـتان كسايي همچنين، بايد گفت،

.جسته است

1. Grimsby 
2. Toury 



39 داستان، چند مترجم، چند راوييك

 بـا مطلبـي را از پيشـگفتار متـرجم انگليسـي، پيش،ي خود جمشيد نوايي در ترجمه
و در آن درباره»چند نكته«عنوان تـلاش متـرجم:ي مطالب زير سخن گفته است آورده
و احوال براي و بافت داستانابررسي آثار و خاستگاه او ندرسن ي؛ بررسـي پيشـينه هاي
ي انگليسـي مراجعه به دو ترجمـه؛ ندرسن به زبان انگليسياهوگارد، مترجم كتاب.ك.ا

اي توضيح درباره؛رفع ابهامات برايديگر هز ترجمـه تصويرهاي كتاب كه برگرفتـه .ي
ا؛ دولكن است.و هـاي فرهنـگي هماننـدي آريانپور دربـاره.ح. پسگفتار كتاب به قلم

.انددهكررا يارياوكتابي تشكر از افرادي كه در ترجمهوعاميانه 
مييرهدربا در اسـت؛ بسيار سـود جسـته امكان،توان گفت كه نوايي از اين پاورقي
كه داستانتر بيش مياو هايي ؛ ازايـن رو، خورد ترجمه كرده يك يا چند پاورقي به چشم

مي اين پاورقي.اوست آثار آشكارهاي يكي از ويژگي استفاده از پاورقي دو ها را توان به
و توضيحاتي معادل:ي كلي تقسيم كرد دسته  كـردن روشنبراي لاتين اسامي خاص متن
وه مكانابهام توان از پـاورقيمي،1برگگبر نظر كلينبنا.و برخي مطالبخاص هاي ناما
به دسته : 2000اُيتينن،:نك(كردي بافت فرهنگي متن مبدأ ياد دهنده عنوان تطبيقي دوم،

در.)90و 89 و خوك برنزي، قوطي فندك نوايي وبه پسرك شيطان ترتيب از سـه، يـك
در. شانزده پاورقي استفاده كرده است بـراي،قوطي فندكي داستانها يكي از پاورقياو

لب بـالا: هاي خودمان به مصداق يكي از بيت«:ده استچنين آور،توصيف لب جادوگر
مي/ كرد نگه بر عرش مي هـم ايـن.)19: 1385اندرسـن،(» كرد لب پايين زمين را فرش

و هم كلمه را»خودمان«ي بيت فارسي و وجود بودن داستان از ترجمه،آشكارا،خواننده
.سازدميمترجم آگاه
و پريسا همايوني در ترجمه ،ديگـري بـرخلاف دو ترجمـه روز، محمدرضا شمس
بـه چشـم،مقدمه، پيشگفتار، يادداشـت يـا توضـيحات مانند،ي فرامتني هيچ نوع نشانه

. شـود مـيرو اصـلي روبـه متنبا درنگبي،ها از فهرست قصهپس،خوانندهو خورد نمي
هـيچ نشـاني از خـود در سـطح،ترتيبو بدين اند كردهن مترجمان از پاورقي نيز استفاده

ب .اند جا نگذاشتهرفرامتني
باچنين رويكردي در،شـود مطـرح مـي»2شفافيت كـاذب«ي نظري عنوان مقوله كه

و يادداشت مـي به ايجاد ترجمه،فرامتنيحسط در هايي بدون مقدمه، پيشگفتار و انجامـد

 
1. Klingberg 
2. Pseudo-transparency 
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و متني و فرهنگي در ترجمهو زبانيسازي به بومي،سطح زباني . شـود مـي منجر سبكي
كه چنين شفافيتي زماني كاذب مي ناپـذير مـتن تفكيكءجز نمايد كه خواننده با واژگاني

وهـا مكـانو اسامي خاص افراد؛)16: 1،2011بيانچري:نك( شودميرو، روبهاند اصلي
ش تنها در ترجمه،شفافيت كاذب. اند غذاها از اين دسته و همايوني روز اسـت كـه مس

و در ترجمـه در هر دو سطح ديده مـي  در؛خـورد پـور بـه چشـم نمـيي كسـايي شـود
مينيز فقطي نوايي ترجمه .شود در سطح زباني پديدار

ها هاي زباني ترجمه ويژگي.8-2

خـواه فعـل اسـنادي؛آخر جمله اسـت،هميشه،جايگاه فعل راساس نحو زبان فارسي،ب
ميدر اوايل جمله،معمولاً،قيد چنين،هم؛باشد يا تام كه قيدهاي مكـان،؛ چنانگيرد قرار

و ترغيـب،كيفيت، كميت، حالت : نـك(آينـد از نهـاد مـي اغلـب پـس،پرسش، تصديق
و انوري، احمدي و؛ امـا)309تـا 307: 1386گيوي ،جملـهيمنطق ـنحـو نظـم طبيعـي

مي محاورهوزبان شعر معمولاً، در مي خورد بر هم و پيش اين؛آيدو عناصر جمله پس
.)312تا 310: همان(نامندمي) غيرمستقيم(ها را نادستورمند نوع جمله

كـارگيري نثـرهبـ،زنـه قوطي آتشي پور در ترجمه كسايي زبان اصلي هاي از ويژگي
و املاي شكسته محاوره درها فعل،اغلباو.ي كلمات است اي و قيـد آغازرا هـا جمله

نثـري دهنـده نشـان،هـاي غيرمسـتقيم ين جملهاوجود. كار برده استهبآنرا در آخر 
به،ظاهردراست كه ترجمهاي محاوره در. كار گرفتـه شـده براي فهم بهتر كودكان ايـن

و مترجم، بدين حالي است كه متن اصلي داستان، ساختار محاوره سبك ترتيب، اي ندارد
و داستان را به توجه است البته شاياني خود روايت كرده است؛ شيوه خود را نشان داده

ي نادستورمند استفاده كـرده تنها از دو جمله،ي ناقلا پسربچهي پور در ترجمه كه كسايي
و صـداي متـرجم هـاي نشـانه تنهـا. نزديك بوده اسـت بسيارو به متن اصلي ،حضـور

آبم«كارگيري اصطلاحهب حـالا ديـدي! بفرمـا«ي در جملـه»!بفرما«و»كشيده ثل موش
از امـلاي،همچنـين ند؛كـاملاً مقصـدمحور ازنظـر زبـان كه است»كمانم خراب نشده؟

.ي كلمات نيز در اين ترجمه استفاده نشده است شكسته
يي كلمـات را در ترجمـه امـلاي شكسـتهوهاي غيرمسـتقيم جمله1ي جدول شماره

:دهد نشان ميزنه قوطي آتشاز داستان پور كسايي

1. Biancheri 
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1ي جدول شماره
هاي املاينمونه
هاي كلمه شكسته
 زنه قوطي آتشدر

The Tinder-boxهايهاي جملهنمونه
قوطي غيرمستقيم در
 زنه آتش

The Tinder-box

اندرسن،(توش
1381 :1(

Into the tree to a 
great depth 
(Andersen, 
2008: 526)

چون رفته بود جنگ
)1: 1381اندرسن،(

He had been to the 
wars (Andersen, 

2008: 526) 

 You must climb to)همان(برو بالاي آنBring (Ibid.))2:همان(بيار
the top (Ibid.)

 Seize hold of the)همان(برش دار
dog (Ibid.) 

.مي تواني بروي توش
آن وقت بپر برو توي

)همان(درخت

You can let 
yourself down into 
the tree to a great 

depth (Ibid.) 
:همان(برايم بياري
3(

bring me (Ibid.)رسي به يك دهليزمي
)2: همان(بزرگ

You will find 
yourself in a large 

hall (Ibid.)
:همان(اشتوي كله

4(

in his head 
(Ibid.) 

هايي دارد بهچشم
)همان(بزرگي فنجان

with a pair of eyes 
as large as teacups 

(Ibid.)
بگذارش روي

)همان(بندشپيش

Place him upon it 
(Ibid.) 

و از درخت رفت بالا
پريد توي سوراخ

)3:همان(

The soldier climbed 
up the tree (Ibid.) 

فقط پر كرد از
)همان(هاي نقره سكه

filled his pockets 
and his knapsack 
with nothing but 

silver (Ibid.,p. 527)
 He…walked off to)5:همان(رفت شهر

the nearest town 
(Ibid.)

كيسه را پر كرد از
: همان(هاي نرم دانه

10(

She filled with 
buckwheat flour 

(Ibid., p. 529) 

پريد توي سوراخ
)3: همان(

He … let himself 
down through the 

hollow to the 
ground beneath 
(Ibid., p. 526)
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وفادار بسيار هاي خود به متن اصلي پور در ترجمه كسايي،برخلاف دو مترجم ديگر
و درعين سـت كـه دو متـرجما اين در حـالي. اي روان ارائه داده است حال ترجمه بوده

و فرهنگ شفاف،1كردن ديگر از روش اضافه و بسيار استفاده كـرده2زدايي سازي، حذف
. اند كوشيدهأساختن متن مبد بوميايبر

 گوناگون، ماننـد هاي كارگيري معادلهب،قوطي فندكي ترجمهدر نواييويژگي كلي
و زن جادوگر، براي كلمه و عجوزه كه اين تنوع درحالياست؛»witch«ي وروره جادو

پـالايش،هـاي نـوايي هـاي ترجمـه از ديگـر ويژگـي. وجود نداردأدر متن مبد واژگاني
و پيرزنـهاي كاربردن كلمات عاميانههبوفرهنگي  و جادوگره ي نكتـه. اسـت مانند گنده
كهي شايسته قـوطيي داسـتان در ترجمـه پـور، برخلاف كسايينوايي، توجه اين است
يك،هاي نادستورمند از جمله،فندك از روش مقابـل،در اسـت؛ بار اسـتفاده كـرده فقط
بركردن بسيار اضافه و بدينبهره . ترتيب خود را نمايان ساخته است ده

درمياشاره ترجمهدرهاي نوايي چند نمونه از روشبه در ادامه، نخست، و سپس شود
اويهاي جدولي شيوه ميبه،رفتهگ كارهبكه .شود صورت خلاصه، آورده

:كردن اضافه

:قوطي فندك) الف
She replied (Andersen, 2008: 526): 

داتلخي با اوقات .)22: 1385اندرسن،(دجواب
“Get money”, she replied (Andersen, 2008: 526): 

و عجوزه جواب داد برو پول .)19: 1385اندرسن،( خنديدغشغشبياور
:خوك برنزي)ب

A half-naked boy (Andersen, 2008: 266):
.)217: 1385اندرسن،( لبي تشنهينهبرهي نيمه بچه

No one was in the street but himself (Andersen, 2008: 266): 
و .)219: 1385اندرسن،( او تنهاي تنها بود.زد ها پرنده پر نمي در خيابان هوا سرد بود

:پسرك شيطان)ج
The old poet sat comfortably in his chimney-corner (Andersen, 2008: 
446):

.)68: 1385اندرسن،( نشسته بوداش گنده شكم كنار بخاري... شاعر پير

1. Addition 
2. Deculturization/ purification 
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:سازي شفاف

:قوطي فندك) الف
touching his cap (Andersen, 2008: 527): 

).22: 1385اندرسن،( كلاهش را از سر برداشت
You can let yourself down into the tree (Andersen, 2008: 526): 

.)19: 1385اندرسن،(مال برو پايين سينه
 : خوك برنزي)ب

But the moon shone brightly, and moonlight in Italy is like a dull 
winter's day in the north (Andersen, 2008: 266):  

و نور ماه در ايتاليا همان قدر روشـن با اين حال، هوا تاريك نبود؛ چون ماه بالا آمده بود
).217: 1385اندرسن،(ي شمال در يك روز زمستاني در نواحاست كه نور خورشيد 

 پالايش فرهنگي

در اين روش مترجم مواردي را كه ازنظر فرهنگي يا مذهبي با زبان مقصد مغايرت دارد،
.)90و89: 2000اُيتينن،( كند تا با فرهنگ زبان مقصد همخواني يابدميتعديل 
 قوطي فندك) الف

The soldier couldn't help kissing her (Andersen, 2008: 529): 
).25: 1385اندرسن،(د سرباز نتوانست بر دست او بوسه نزن

 پسرك شيطان)ب
He was naked (Andersen, 2008: 447):

.)68: 1385اندرسن،( پيراهنيك تا
You shall have some wine (Andersen, 2008: 447):

).68: 1385اندرسن،( آورميم برايت نوشيدني
 خوك برنزي)ج

A woman not very young, with an unpleasant face and a quantity of 
black hair, followed them (Andersen, 2008: 268):

: 1385اندرسـن،(د ها، ايستاده بـو سال، با گيسوان سياه زيبا، در پاگرد بالاي پله ميانهزني
223.(

 حذف

 قوطي فندك)الف
All sugar sticks of the sweet stuff women/ … so that he could scarcely 
walk (Andersen, 2008:527). 
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 خوك برنزي)ب
And so pulled and tightened the string (Ibid., p. 272).  
…caressing the Metal Pig (Ibid.). 

بهي هاي ترجمه روش2ي جدول شماره مي صورت نوايي را :دهد خلاصه نشان
2ي جدول شماره

حذفكردناضافهسازيشفافپالايش فرهنگينام داستان

24112قوطي فندك

2040پسرك شيطان
1272خوك برنزي

و همـايون ويژگي آشكار ترجمه كـردن توضـيحاتي در حـد روز، اضـافه هاي شمس
از نيـز هـاي مـتن اصـلي حذف بعضي از جمله.، استتر بيشسازي جمله، براي شفاف

آن هاي ديگر ترجمه ويژگي نمـود گراز برنزيداستاندر ويژه،به،اين روش.هاست هاي
حـذف جملـه از روش رتبهم51، سازي شفاف باردو دركنار،اثردر اين تري دارد؛ بيش

و توضيحاتي،اين مسئلهعلت. شده استاستفاده  و فرهنگ ايتاليـا ويژهوجود اطلاعات
آن توصيف مجسمه و هنرمنـدان دانسـتن ايـن،مترجمـان گويـا؛اسـت در ايـن اثـر هـا

نه. اند ستهناطلاعات را براي كودكان ضروري ندا ي ها همهتن اين در حالي است كه نوايي
را بيشبلكه توضيحات؛اين اطلاعات را آورده نيز در پـاورقي بـه خواننـدگان ارائـه تر

.كرده است
وبهچه،اطلاعات موجود در متن اصلي كردن حذف صـورته بـه چ ـصورت آشكار
كه،ضمني بـه اينكـه مگر،يابد به آن اطلاعات دست نمي هرگزخواننده به اين معناست

آن كـه مترجمـان هـايي نمونهدر اين بررسي،،رو ازاين؛كندمتن اصلي مراجعه  از هـا در
كرگويي سازي يا ضمني خلاصه افـزون. انـددهشف متمايزذح هاي مثالاز،انددهاستفاده

و داستان ترجمه تغيير داده داستان را نيز پايانمترجمان بر اين، بايد گفت  تلخي شده، اند
در هـر دو نيـز مترجمان از روش پـالايش فرهنگـي،نينهمچ؛پايان متن اصلي را ندارد

از درادامه، به نمونه. اند ردهبه بهرداستان  ب روشهايي فنـدكي كاررفتـه در ترجمـهههاي
و مي گراز برنزي قديمي :شود اشاره

 كردن اضافه

و»شـجاع«صفت،اضافه شده فندك قديميي در ترجمه بارهاكه هايي واژهيكي از
ت»سرباز«براي»دلير« و تكرار آن مي كيدي را به خوانندهأاست كند كـهي متن مقصد القا
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. كنـد پردازي داستان هم تغيير ايجاد مـي علاوه در شخصيتبه؛وجود نداردأدر متن مبد
از هـاي نمونه مقابل،در است؛ كار نرفتههبگراز برنزيي اين روش در ترجمه بسـياري
.خورد حذف به چشم مي
 فندك قديمي

You are a real soldier (Ibid., p. 526): 
و شجاع! يك سرباز واقعي هستي )58: 1388اندرسن،(!يك سرباز رشيد

For, of course, you do not mean to tell me all this for nothing 
(Andersen, 2008:526): 

را نصف اين سـكه حتماً. كني جوري به كسي كمك نمي مطمئن هستم كه تو همين هـا

)59: 1388اندرسن،(؟ خواهي مي

 حذف

 فندك قديمي)الف
…And there she lay on the ground (Andersen, 2008: 527). 
…seized one by the legs and another by the nose/ … so that they fell 
down and dashed to pieces (Ibid., p. 530).  

 گراز برنزي)ب
در زيـر. جملـه در ايـن ترجمـه حـذف شـده اسـت51پيشتر گفته شد،كه گونه همان
آ هاي حذف هايي از جمله نمونه ميشده :شود ورده

It is quite a picture to see a half-naked boy clasping the well-formed 
creature by the head, as he presses his rosy lips against its jaws (Ibid., 
p. 266).  
While in the north a cold, gray, leaden sky appears to press us down to 
earth, even as the cold damp earth shall one day press on us in the 
grave (Ibid.). 

 پالايش فرهنگي

 فندك قديمي)الف
The soldier could not help kissing her (Ibid., p. 529): 

).62: 1388اندرسن،( خانم را ديد شاهزاده سرباز
… she had been kissed (Andersen, 2008: 529): 

.)62: 1388اندرسن،( به ديدن يك سرباز رفته بود
… hung quite down on her breast (Andersen, 2008: 526): 

).58: 1388اندرسن،( رسيدميشاو لب زيرينش تا زير چانه
 نزيگراز بر)ب
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and two Russian sailors running down it almost upset the poor boy. 
They were coming from their nightly carousal. A woman not very 
young, with an unpleasant face and a quantity of black hair, followed 
them (Andersen, 2008: 268). 

ب،قسمتمترجمان براي پالايش اين و تنها  عبارت آوردنهاز روش حذف استفاده كرده
.)115: 1388ندرسن،ا( اند اكتفا نموده»نبودزن چاقي كه زياد هم جوان«

 سازي شفاف

 فندك قديمي) الف
Here it is (Andersen, 2008: 526): 

).59: 1388اندرسن،( بيا اين سر طناب
… let himself down through the hollow… Ah! (Andersen, 2008: 526): 

مي... رفتا كمك طناب پايينب (ديد واي چه )59: 1388اندرسن،!
 گراز برنزي)ب

In the city of Florence, not far from the Piazza del Granduca 
(Andersen, 2008: 266): 

و در شهر فلورانس :1388اندرسـن،(»گرانـدوكا«نـام ميداني اسـت بـه در كشور ايتاليا
113(.

و همايون ترجمه هاي، روش3ي جدول شماره ميي شمس :دهد روز را نشان
3ي جدول شماره

حذفكردناضافهسازيشفافپالايش فرهنگينام داستان

34195فندك قديمي
24051گراز برنزي

 گيري نتيجه.9

شدكهنهوگ همان از،ديده بـ را در ترجمـه ويژهيروش،مترجمانهريك كـاره هايشـان
،دارد گونـاگون هـايي كـه از مترجمـان يك داستان به تعـداد ترجمـه؛ بنابراين،اند گرفته
ي گفتـه بنـابر نتـايج نشـان داد كـه مترجمـان،. هاي متفاوت روايت شده اسـت شكل به

يادداشت، حضور خـودومقدمهو پاورقيندمان،تنها ازطريق عناصر فرازباني هرمانز، نه
و بيكراُنظر براساس،بلكه؛ندا ختهسا را در ترجمه نمايان  ازطريـق شان، صداي،ساليوان
اسُـاليواني شايسته نكته. استيعناصر زباني نيز شنيدن ي توجه ديگـر تأييدشـدن نظـر

در براساس يافته هاي روان معتقد ترجمههاي پژوهش است؛ او بر پيدايي حضور مترجم
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هـاي غيـرروان حضـور متـرجم را تنهـا در ترجمـه شناسـايي است؛ برخلاف ونوتي كه
پور به مـتن اصـلي تنها كساييهاي اندرسن، داستانازبين سه مترجم.داندمي پذير امكان

و از اضافه  اسـت؛ حتي پالايش فرهنگي سود نجسـتهوحذف كردن، بسيار نزديك بوده
و شمس ا همايون-نوايي در،روان هايي كاملاً ترجمهي رائهروز، در عين حضور خود را

ي»صـدا«داسـتان را بـا،هريك از سـه متـرجم،ترتيبنيبد؛اند ها نمايان ساخته ترجمه
.اند خاص خود نقل كرده
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